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‌مصطفی‌کریمخان‌زند

 چکیده

های شایع در میان اطفال و عامل مهمی در مرگ و میر  بیماری آبله از جمله بیماری

آنان طی دو سده گذشته در ایران بوده است. این مقاله به تاریخی از فرایند آبله کوبی در 

ی گزارشی تاریخی از شیوع  پردازد و پس از ارائه میقمری  هجری ایران سده سیزدهم

شمارد.  کوبی رایج را بر می های آبله کوبی در ایران، شیوه این بیماری و نیز رواج آبله

ی جدید نیز گاه به صور مختلف انجام  کوبی حتی در طریقه شود که آبله توضیح داده می

 شود میدر نهایت نشان داده  گشت. ی خاص استفاده نمی گرفت و تنها از یک شیوه می

آن سان  یکوب یهما ها، احتمالاً یکوب آبله یناز اول یشدو سده پ یدست کم ط یراندر اکه 

محدود و  یاند، جز تنها در موارد کردهبدان اشاره تاریخ پزشکی ن یاز مورخ یکه تعداد

ای  ه به پارهله است کدر پاسخ به این مسأوجود نداشته است.  یلو قبا یلاتا یا در پاره

 شود. کوبی اشاره شده و در این باب شواهد و مستندات تاریخی ارائه می ها با آبله مخالفت

 

 واژگان کلیدی

 کوبی مایهتاریخ پزشکی،  ،کوبی، ایران آبله، آبله
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 مقدمه

ک پر شثیراتی بیأکه تاخیر هایدهسکوبی رخداد مهمی بود در تاریخ  آبله

از های سیاسی و اجتماعی سایر حوزهشکی و چه در اهمیت چه در حیطه دانش پز

 ی پوشیده ای وجوه نه فقط پاره ،این موضوع تاریخیِبررسی نهاد.  یبجاخود 

ها  ی مواجهه با رویه هایی را آشکار خواهد کرد که طبابت بومی ما در لحظه چالش

ا و کردارهای دانش پزشکی جدید با آن روبرو گشته بود، بلکه تاریخ علم ما ر

 ه امکانب این مواجهه کیفیتشیوه و تدقیق و تأمل در یاری خواهد بخشید تا با 

گاری نتاریخو نیز  بیندیشد های نوینی از دگرگونی در تاریخ پزشکی بندی صورت

هایی نو  باب تحلیلگونه موضوعات،  ما را قادر خواهد ساخت تا با پرداختن به این

در این مقاله، ابتدا شرح مختصری از  ماید.را بر فهم اکنونیت تاریخی ما گشاده ن

کنم. سپس به انواع های صورت گرفته در ایران، ارائه میکوبیمرض آبله و آبله

چنان  کوبیدهم که آیا مایههای رایج پرداخته و به این پرسش پاسخ میکوبیآبله

ست یا ه ا، پیش از این نیز در ایران رایج بوداندی از مورخان ما پنداشتهکه تعداد

و در نهایت، به  ؟کوبی جدید در این دیار شایع گشتآبله تنها پس از کشف شیوه

 برخی جوانب آن اشاره خواهم کرد.نیز عمل و اجرای این  ها باای مخالفتپاره
 

 تاریخچه

ای ملی به خود نگرفت اما  آبله از جمله امراض رایجی بود که گرچه گستره

عامل مهم مرگ در میان »گشت و  عددی شایع میهای محلی مت به صورت اپیدمی

به باور سر جان ملکم این بیماری وحشتناک اغلب  .(44 ، ص6831)فلور،  «ها بود بچه

، 6361م، )مالک رفت ی تهدیدی برای کاهش جمعیت همه شهرها به شمار میبه منزله

یان بجا کرد که آبله هر ساله تلفاتی را در میان ایران موریه اشاره می .(833 ص

در مرگ و میر »نوشت که آبله  پولاک نیز می .(696، ص 6363، )موریه گذاشت می
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فراوان کودکان و در نتیجه در تقلیل جمعیت سهم اصلی و اساسی را به عهده 

تنها در  ق6321کرد که در بهار  خود او اشاره می .(411 ، ص6813)پولاک،  «دارد

در ابتدای اعلانی که در  بله جان سپردند.بچه از بیماری آ 388اصفهان متجاوز از 

کوبی اهالی  از طرف اداره حفظ الصحه وزارت داخله، جهت آبله قه.6839صفر  31

 تهران و بلوکات و قرای حوالی آن صادر گشته بود، از تلفات این مرض یاد

 .(681 ، ص6833)روستایی،  گرفت شد که همچنان قربانی می می

شد آن دسته از  اص به اطفال نداشت و گاه میاختص تنها اما این بیماری

بزرگسالانی که در کودکی آبله درنیاورده بودند، در سنین بالا مبتلا شده و 

های گذشته چگونه بوده  از اینکه وسعت و گستره بیماری آبله طی سده 6.مردند می

تر  ی این بیماری پیشگسترهدقیق و مدونی در دست نیست. شاید است، اطلاعات

شد، وجود نداشته  ری گزارش میقم هجری سیزدهم یآن اندازه که در سدهبه 

 «شوند در ایران به آبله کمتر دچار می»پنداشت که  چنانکه تاورنیه می ؛است

ای چون  نوشت که ایرانیان گرفتار بیماری و یا شاردن می (883 ، ص6838)تاورنیه، 

 .(6633 ، ص6823)شاردن،  دانست شوند و آن را شایع نمی آبله نمی

کوبی به شیوه جدید در ایران بکار گرفته شد  محتمل اولین باری که آبله

و در  ق6363-6369م/6384ی و در حدود سال توسط دکتر جوکس جراح انگلیس

کوبی اطفال نمود و ظاهرا با مخالفت دولت  بوشهر بوده است که وی اقدام به آبله

های ارمنی را واکسینه  ادی از بچهتعد ق6334-6331م/6368همو در  خاتمه یافت.

های سیاسی دولت متبوع  ولیتؤی تنها یک پزشک نبود و در عمل مسو 3.کرد

دو سال پس از این تاریخ بود که پزشکان همراه  8.خود را نیز بر عهده داشت

کوبی  کودک را آبله 888انی، های اطبای ایر ت سر گور اوزلی به رغم مخالفتأهی

  .(638 ص ،3886)رایت،  کردند
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کوبی  اطبای سفارت انگلیس در تهران اقدام به آبله ق6333م/6368زمستان در

آمیز بوده اطفال نمودند و آن سان که موریه گزارش داده است در بدو امر موفقیت

کوبی توسط جراحان سفارت  و زنان فراوانی کودکان خود را جهت آبله

ی فراشان دولتی جلوی این کار مداخلهاند، ولی با مخالفت اطبای ایرانی و  آورده می

کوبی شدند از طبقه  کند که بیشتر کودکانی که آبله گرفته شد. وی اشاره می

 شد خرسند بودند فقیری بودند که از بابت خدمات رایگانی که به ایشان داده می
  .(696، ص 6363، )موریه

ز در همین سال بوده است که دکتر جان کورمیک فرزند چارل ظاهراً

کوبی کرد. چند سال  میرزا فرزندان او را آبله کورمیک، پزشک مخصوص عباس

میرزا پزشک مزبور را مأمور  بعد و پس از حصول اطمینان از صحت اطفال، عباس

کل اطفال رعایا و غیرها »آموخته تا او در  4ساخت که این عمل را به حاجی بابا

صبور خوئی را امر کرد تا طور حکیم عبدال و همین« اجرای عمل مذکور نماید

 ظاهراً (4-1 ص، ص6348)خویی تبریزی،  1.ای در این باب ترجمه و تصنیع نماید رساله

کوبی اجباری را  که امیرکبیر قانون آبله همین رساله بود که بعدها و به هنگامی

، با توجه به شواهد و قرائن بجا ماندهبرپا می کرد، از نو طبع و منتشر گشت. 

حکومت صورت  ومی که برای اولین بار از طرفکوبی عم این آبلهنم کگمان می

انجام  قه.6348به سال اند، بر خلاف آنچه برخی مورخین پنداشتهمی گرفت، 

حکیم خوئی در رساله مزبور، در باب تعداد اطفالی که در آذربایجان  1گرفته باشد.

اخلا و خارجا طنه تبریز داز دارالسل»نویسد:  میرزا آبله گاوی زدند می به حکم عباس

و از دارالصفای خوی و  ،نفر 61146های او  ها و قریه و از محال ،اًنفر تخمین 31888

و از  ،نفر 1882و از مراغه  ،نفر 1831و از ارومیه و اطراف او  ،نفر 3364دهات او 

خلاصه از کل بلاد  ،نفر 63888و از سنندج و توابع او  ،نفر 6888محال ارونق 
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با مایه آبله گاوی جان و قری و قصبات او قریب هشتاد هزار نفر طفل را آذربای

 .(2 ، ص6348)خویی تبریزی،  «اند آبله زده

محمد علی میرزا دولتشاه والی کرمانشاه، شخصی به نام اوانس  ق6384در 

 اًمترجمی به کرمانشاه آورد و ظاهر مرادیان یکی از ارامنه بغداد را جهت خدمت

وبی جدید چه در بغداد و چه در کرمانشاه به دست او انجام گرفته ک طریقه آبله

و »است. وی بیست و پنج شاهزاده زن و مرد از خاندان دولتشاه را تلقیح نموده 

پس از آنکه از کرمانشاه به بلاد دیگر ایران رفت عین همین عمل را در همدان و 

ز تلقیح شدگان را طهران و کاشان و اصفهان معمول داشت و همه وقت صورتی ا

 .«فرستاد به خواهش دکتر مک نیل طبیب سفارت انگلیس در طهران پیش او می
 .(19-28 صص، 6831)اقبال، 

ها و منازعات بسیاری  کوبی ظاهرا از همان ابتدا با مخالفت اما اجرای آبله

گرفت و به رغم تمامی فشارها و اجبارهای حکومتی و نظارت بر انجام  انجام می

ها جهت متخلفین، باز هم بسیاری از کوبیدن آبله شانه خالی  عیین جریمهآن و ت

)زرین کوب،  کردند و این بیماری حتی تا روزگار معاصر نیز تلفات داشت می

در برخی مناطق  ه.ش. و تا اوایل سده چهارده (48 ، ص6864؛ صدیق، 349 ، ص6834

 2.دادند بسیاری از مردم تن به تلقیح نمی
 

 کوبیانواع آبله

در  ،بردارند 3که ]از[ آبله گاو جراحت و ریم»عمل آبله زدن به این نحو بود 

عضوی از اعضای طفلی بزنند که آن طفل هنوز آبله در نیاورده باشد و این عمل 

ها در بدن طفل  گردد که ظهور آن های کوچک می ای چند و دمل باعث بروز دانه

 ه، و من بعد مادام الحیوآورد ه در نمیشود که آن طفل دیگر بار آبل باعث این می
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از اعادت و سرایت مرض آبله مأمون و از آفات خطرناک این علت ردیّه و ماده 

 .(6 ، ص6348)خویی تبریزی،  «نماید خبیثه، محفوظ و مصون می

ای که در سده سیزدهم در ایران مورد استفاده  کوبی باید دقت داشت که آبله

گرفت  متنوعی داشت و تنها به یک شیوه انجام نمی قرار گرفت، اشکال مختلف و

ها دلایل ویژه خود را داشته است. در همان رساله  و محتمل تفاوت در این شیوه

ای که اشاره رفت، انواع دیگری از  تعلیم نامه در عمل آبله زدن به جز طریقه

طفلی  اگر مایه آبله را از گاو برداشته و در بدن»شد:  کوبی نیز مطرح می آبله

اند، از همان طفل بردارند و در بدن طفل دیگر بزنند باز از آبله در آوردن آن  زده

مانع خواهد شد. و همچنین است حکم آنکه اگر همان مایه را از بدن طفل دوم 

برداشته و در بدن طفل سیم بزنند و از سیم برداشته و در چهارم بزنند و از چهارم 

ین همه نقل شدن پی در پی ا ه هر پایه که برسد. و ازبرداشته و در پنجم بزنند تا ب

ثر و کارگر ؤرسد بلکه به همان حال م ه هم نمیدر همان مایه عیبی و نقصی ب

گرچه حکیم خوئی در ادامه و تاحدی در مخالفت با چنین تصوری  .«است

داد مبنی بر اینکه به تجربه آشکار گشته که این روش منجر به  توضیحاتی ارائه می

م قوت شدن مایه آبله خواهد شد و سپس راهکاری جهت برطرف ساختن این ک

شد،  ای که از مایه آبله گاو تهیه می کوبی انسانی نمود، با اینحال آبله مشکل ارائه می

 کوبی گاوی روشی پذیرفته شده بود.  چون آبله

در اواخر سده سیزدهم و پس از فرمان ناصرالدین شاه در تاکید مبنی بر پی 

ای که در همین باب تألیف گشته بود،  در رساله 9کوبی، یری و انجام عمل آبلهگ

در پستان گاو گاهی آبله »گرفت.  ی مزبور ملاک عمل قرار می همچنان رویه

کند که اگر رطوبت آن را گرفته در جلد انسان داخل نمایند موجب بروز  بروز می

و اگر رطوبت آن بُثره را هم در  شود که مشابهت دارد با همان آبله گاو، می 68بُثره
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وقت معین گرفته در جلد انسان دیگر و همچنین از او به انسان دیگر داخل نمایند، 

چه از آبله گاو  اًکند و رطوبت این بثره عموم وز میهمان بثره شبیه به آبله گاو بر

فظ )مجلس حا «سطه از انسان، مایه آبله گاویستبلاواسطه گرفته شده باشد چه به وا

 .(64-61 ص، ص6392الصحه دارالخلافه ناصره، 
گاوی در سده  کوبی که صحبت از آبله بنابراین باید دقت داشت هنگامی

ای تهیه و به بدن طفل  ی گاو مایهدر این رویه که از آبله تنهارفت،  سیزدهم می

ا کوبی، از انسانی که پیشتر ب ی آبلهشد و گاه تهیه مایه کوبیده شود، خلاصه نمی

کوبی شده بود یا خود او به صورتی زنجیره وار به چنین فردی  مایه گاوی، آبله

 اًگشت. از این رو ظاهر ید منتقل میگرفت و به فرد جد گردید، انجام می متصل می

کوبی با مایه گاوی امری مرسوم  شیوه مورد بحث، چون شکلِ اصلی آن یعنی آبله

 . و مستعمل بود

 

 کوبی به سبک جدید رایج بوده است؟پیش از آبلهکوبی انسانی آیا مایه

تا پیش از واکسیناسیون به کوبی  ای قابل تأمل است که آیا مایه لهأاین مس

در عصر  تنهاشد یا  داشته و بکار گرفته میدر میان مردم و اطبا رونق  شیوه جدید

و م و به واسطه معرفی فرنگیان 6291جدید بود که پس از کشف جنر انگلیسی در 

از خلال تدابیر طبی آنان در ایران رایج گشت و مورد استفاده قرار گرفت. به 

چنانکه تاریخ نگاران ما  ،و پس از آنعصر صفوی دست کم از دیگر سخن، آیا 

یا  شده است میکوبی دنبال  از طریق مایه در ایران پیشگیری از آبلهاند،  ادعا نموده

 و مستعمل نبود؟ای در آن دوران شناخته شده  چنین شیوه

کوبی انسانی به این طریق که از بثورات  برخی مورخین بر این باورند که مایه

شد،  گشت و به اطفال سالم تزریق می شخصی که آبله گرفته بود، مایعی تهیه می
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 وستاهای ایران در جریان بوده استپیش از کشف جنر در ممالک شرقی یا در ر

اند که از  المثل استدلال کرده فی .(326-323 ص، ص6811؛ نفیسی، 13 ، ص6831)اقبال، 

پرداختند،  کوبی انسانی می ها تا همین اواخر نیز به مایه ها و سلمانیآنجاکه دلاک

کوبی در شهرها و روستاها از روزگاران گذشته.  ای است از رواج مایه خود نشانه

مچنان برخی از کرد که در شهر اصفهان و در دوران معاصر نیز ه نفیسی اشاره می

و البته آنچه پیداست  کردند کوبی انسانی می ها اقدام به مایه ها یا سلمانیدلاک

های واگیر و  ش که قانون مبارزه با بیماری6838تا سال »ای  چنین شیوه

های مقاربتی، به تصویب رسید، و در طی آن استعمال مایه آبله انسانی در  بیماری

 ادامه داشته است.  (68 ، ص6839الاجداد و قاسمی، )منظور  «کوبی ممنوع شد آبله

های آبله یک  پوسته خشک شده دله»کوبی انسانی، بدین صورت بود که  مایه

گرفتند و آن را درجای خشکی  شخص شناخته شده که بیماری مسری نداشت می

داشتند و مقداری از آن را رقیق کرده و بوسیله خراشی که روی پوست  نگاه می

کردند و بعدا پوسته این آبله مصنوعی  زدند آن را وارد بدن طفل می لم میاطفال سا

با این وجود،  (326 ، ص6811)نفیسی،  «کردند و به اطفال دیگر تلقیح میرا گرفته 

به اشکال دیگری رایج بود.  اًکوبی انسانی نیز ظاهر گاوی، مایهکوبی  بسانِ آبله

طفلی که آبله آن سبک و کم بوده »برای مثال نوع دیگر آن بدین شکل بود که 

شد یکی دو از آن آبله را سوراخ  است، بعد از آنکه آبله آن طفل رسیده و پر می

کرده آب آن را گرفته، بازوی طفل سلامت را که آبله درنیامده باشد قدری 

اند به آن زخم خراشیده که فی الجمله زخم کرده آن آب را که از آبله گرفته

دد آبله بروز یدند. بعد از چند روز در حوالی آن زخم که سه عجزوی طفل می مال

 (118 ، ص6888)گرگانی،  «شد آن طفل از این بلیه خلاص می هکرد مادام الحیو می
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ای انجام  های خشک شده شخص آبله کوبی انسانی گاه با پوسته بنابراین مایه

 شد. های درآمده آن استفاده می گرفت و گاه از آبِ آبله می

کوبی  گرانی از مورخین بر این باورند که پیشتر نیز در ایران شیوه مایهدی

انسانی به شرحی که رفت، خصوصا در میان ایلات و عشایر کاربرد داشت. سر 

کوبی آشنایی دارند اما کم آن را بکار  جان ملکم معتقد بود که اطبای ایرانی با مایه

م اشاره نموده که اظهار داشته 6368برند. وی به گفته یکی از سران قبایل در  می

اند که از آبله رها شوند و گرچه ملکم  بود بعضی قبایل شبانی خاص قادر گشته

کند، با اینحال  شرحی از سوی این فرد در باب عادات این دسته از قبایل ارائه نمی

شود و  در تأیید گفتار او، متذکر احشامی که همراه بسیاری از این قبایل اند، می

 .(838-833، ص 6361م، )مالک داند ای دال بر صحت گفتار فرد مزبور می را نشانهآن 

کرد، اما شواهد  کوبی اشاره می باوجود آنکه ملکم به آشنایی اطبای ایرانی با مایه

تگو دقیقی در این باب ارائه نکرده است. اینکه آیا خود با اطبای ایرانی به گف

ایش از ه لاعاتی کسب نموده یا بر شنیدهله اطأنشسته است و از کیفیت این مس

کوبی میان برخی قبایل بر این امر  با اشاره به رواج مایه تنهادیگران اکتفا کرده یا 

است. موریه بر خلاف صحه گذاشته است و این چنین نتیجه گرفته، نامشخص 

در همان زمان، از مخالفت اطبای ایرانی با این مسئله پرده بر  اًملکم و تقریب

داشت و البته در این مسیر بسان هم وطنش، اشاره دقیقی به جزئیات این  یم

 ها یا استدلالات و احتجاجات طبابت بومی آن روزگار نداشته است.  ناسازگاری

کوبی در بلوچستان مذکور داشته بود،  آنچه شلیمر بعدها در باب مایه احتمالاً

شلیمر طی سفری که در  موید ابهاماتی است که ملکم پیشتر مطرح کرده بود.

در رابطه با رسمی که در میان بلوچان و در  ،به بلوچستان داشت ق6338حدود 

نه تنها »نوشت:  ارتباط با شیوه خاصی از مواجهه با مرض آبله وجود داشت، می
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های بسیار دور در ایلات و چادرنشینان بلوچستان شناخته شده بود  واکسین از زمان

ها  کنند. آنان بچه منحصر به فرد و ابتدایی از آن استفاده می بلکه تا کنون با روشی

کنند که یک گاو آلوده  را که چند زخم کوچک اتفاقی در دست دارند وادار می

شود. بلوچ ها  به آبله گاوی را دست کاری نمایند، معمولا چنین گاوی یافت می

ها بگویم  به آننامند. من سعی کردم  ( میpotogavواکسین را به نام پوتوگاو )

کوبی با نیشتر بهتر است ولی ریش سفیدان که در آنجا پزشکان محلی بودند  آبله

کرده  گفتند که باید حتما زخم، اتفاقی باشد. زیرا جنگجویی که خود را زخمی می

بود، شایستگی لقب جنگجویی را نداشت. یکی از مسافرین انگلیسی گوید که در 

د و مشابه آبله گاوی است و همانند آن توان بلوجستان آبله شتری وجود دار

های بلوچ صحت این گفته را به من  سای قبیلهؤشگیری از آبله انسانی را دارد، رپی

 .(44-41 ص، ص6831؛ فلور، 188 ص ،6831بخش، تاج) «یادآور شدند

رسمی مشابه در میان ایل سنگسری وجود داشته است. آوال  همچنین ظاهراً

ای بود که مطابق با آن پیرزنان، مقداری از  عنای آبله خریدن، رویهبَرشیندتَِن به م

ای را در پارچه تمیزی نگهداری  های خشک شده یا کبره زخم آبله پوست

روی سنگ سائیده، با کمی آب مخلوط کرده، سپس »نمودند و در هنگام لزوم  می

رار داده ای از این مخلوط را در پشت دست بین شصت و انگشت مجاور آن ق قطره

 .(183 ، ص6831بخش، )تاج «ندکرد و با سوزن محلول را داخل جلد می

تنها در میان برخی  کوبی نادر بود و ظاهراً حال چنین شکلی از مایه با این

قبایل و ایلات به صور مختلف وجود داشت. با دقت در نقل قولی که ملکم از 

محتمل است که او از این روش  کوبی ارائه کرده بود، آشنایی قبایل شبانی با آبله

کوبی  در میان قبایل خبر دار گشته و آن را ملاکی برای آشنایی ایرانیان با آبله

نیز به رواج این شیوه در ایران و  ق6392کوبی در  پنداشته داشته است. رساله آبله
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که بعضی طوائف و ایلات مثل »نوشت  در میان برخی ایلات اشاره کرده و می

لیم بروک که دانستند. چنانکه وی ان فائده مایه آبله گاوی را از سابق میالوار لرست

هجری به  6381انگلیس داشت در سنه  یگری دولت بهیهدر بوشهر سمت قونسول

ها است که  مسیو ارسکین حاکم بمبئی نوشته است از قرار تحقیقی که شد، سال

فظ الصحه دارالخلافه )مجلس حا «اند ی مایه آبله گاو را دانستهبعضی مردم ایران فائده

 .(63 ، ص6392ناصره، 
ای ممالک  به هر روی چنانچه بپذیریم که رسم پیشگیری از آبله در پاره

این رویه  شرقی و در ایران در میان برخی ایلات و عشایر رایج بوده است، ظاهراً

توان  میتر نه تنها ن چندان شیوعی در میان سایر ایرانیان نداشت. به تعبیر دقیق

های  کوبی در میان ایلات و عشایر را که خود به دلیل ویژگی وجود چند مورد آبله

توانست در همان  می جغرافیاییِ مختصِ قبایل و عشایر منحصر به فرد اجتماعی و

کوبی در  ی شاهدی بر وجود آبلهایلات مورد نظر محدود گشته باشد، به منزله

توان خلاف  بر دلایل و قرائن موجود دیگری می سراسر ایران قلمداد کرد، بلکه بنا

در همان موارد محدود گزارش شده  آن را به اثبات رساند. خصوص آنکه معمولاً

ها صورت  ها یا استدلالاتی که این عمل با توجه به آن نیز، در باب ریشه

شود. بنابراین ممکن است  گرفت، مطالب درخور و مستندات متقنی ارائه نمی می

ها  کرد و یا بنا بر آنچه در رسائل مختلف و سفرنامه چه شلیمر گزارش میطبق آن

بجا مانده بود، این قاعده در برخی قبایل و طوایف، از جمله عادات و رسومات 

شد، لکن بعید است که در سایر نقاط ایران  رفت و بکار گرفته می آنان به شمار می

هم نه به آن سبک و سیاقی که  متداول بوده باشد. به احتمال زیاد این عمل آن

جنر در پایان سده هجدهم میلادی به کشف آن نایل آمد، بلکه با اختلافاتی چند 

 66ت.رخی از ایلات ایران رایج بوده استنها در ب
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 توان دلایلی اقامه کرد: اما در این باره می

کوبی انسانی تا دوران معاصر نیز در برخی  اول؛ این ادعا که طریقه مایه

رفت، دال بر این حقیقت نخواهد  ت و روستاها همچنان مستدام بود و بکار میدها

ها پیش بدین سو در آن مناطق رایج بوده باشد و این  بود که این رویه از سده

تواند از علل دیگری سرچشمه گرفته باشد. میرزا حبیب اصفهانی در  مسئله می

موریه داشته است، در آن  ای که از کتاب حاجی بابای اصفهانی اثر جیمز ترجمه

کوبی توسط طبیب فرنگی  بخش از کتاب که حکیم ایرانی به مخالفت با آبله

ای به انسان  بتوان از گاو مایه پردازد، به طعنه و تعجب از این امر که اساساً می

کند و آن را غیر قابل باور پنداشته و نه تنها راه  کوبید و او را معالجه کرد، یاد می

گیرد. حکیم ایرانی به  اش می پندارد که به ریشخند و سخره ی نمیعلاجی جد

دانی که این روزها از فرنگستان ایلچی به ایران  حاجی می»گوید:  حاجی بابا می

آمده است و حکیمی به همراهی اوست. این کافر در این شهر به شهرت و به 

د. یک صندوق کن نامبرداری بنا کرده است بیماران را به طرزی خاص تداوی می

دانیم همراه آورده است. ادعاهای چند  دوا و درمان که ما هیچ اسمشان را نمی

کند که تا حال کسی در ایران ندیده و نشنیده است. به خلاف رای جالینوس و  می

بوعلی حرارت و برودت و رطوبت و یبوست را نه در امزجه قبول دارد و نه در 

کوبد که این از  گیرند آبله می که از جگر گاو می ای از همه بدتر با غده ادویه. ...

کوبی یعنی پیوند، هیچ  دانی که آبله حاجی می 63.مخترعات یکی از حکمای ماست

خوریم. این مرد کافر به  ها از پهلوی آبله نان می شود؟ ما سال آدم با گاو پیوند می

د از حلق مان واهخ گذارد و نان ما را می همینکه فرنگی است مارا به جای خر می

 68 .«ببرد
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له بدانیم که میرزا حبیب أکوبی را همین مس ها با آبله الفتاگر یکی از مخ

کوبی انسانی  محتمل رواج مایه -ای از حیوان به انسانیعنی انتقال مایه– نوشته است

یا حتی انتقال مایه آبله گاوی از طریق انسان به انسان پس از شیوع این رویه و به 

های اجباری بوده باشد. به تعبیر دیگر، پس از  کوبی خلاصی از آبلهمثابه راه 

کوبی در کلیه بلاد ایران، از  تاکیدات حکومت مبنی بر انجام قطعی و حتمیِ آبله

ای که از بدن گاو حاصل آمده است به انسان اکراه  آنجا که افراد از کوبیدن مایه

کوبی  دست کم به آن شکلی از آبله کوبی انسانی را پیشه کردند یا داشتند، راه مایه

نمود و  تمایل پیدا کردند که مایه آبله گاوی را هم از بدن انسان به انسان منتقل می

ای به مثابه مرهمی جهت رهایی از اجبار حکومت و مقاومتی علیه  از چنین شیوه

 کوبیدن مایه از حیوان به انسان بهره گرفتند. 

ها تا روزگار ما در روستاها اقدام به دلاکها یا  این ادعا که سلمانی ؛دوم

ای برای باور به رواج  تواند استدلال قانع کننده نمودند نیز نمی کوبی انسانی می مایه

های دور و در این مناطق فراهم آورد؛ چراکه محتمل این امر  کوبی تا گذشته مایه

 به ویژهد. کوبی به شیوه جدید مرسوم و معمول گشته باش نیز پس از ورود آبله

ها کمک ها و دلاک کوبی از سلمانی آنکه گاه دولت برای انجام عمل آبله

این مشاغل بر  گرفت و چنین تقاضایی با تعمق در پیشینه وظایفی که معمولاً می

المثل فصد کردن از جمله اموری بود که  عهده داشتند، چندان حیرت آور نبود. فی

کند که بارها در  فت و شاردن نقل میپذیر توسط این طیف از مشاغل صورت می

ها  ها به مردمی برخورده است که دلاک با مهارت و بسیار مطمئن آن کنار کوچه

از همین رو و با توجه به چنین  .(31 ، ص2 ، ج6881)شاردن،  کرد را فصد می

ها محتمل از مناسبترین  ها و سلمانیکوبی عمومی، دلاک ای، در آغاز آبله سابقه

آمدند. ظاهرا آن  اند که در نشر و انجام امور مربوط به آن بکار می ی بودههای پیشه
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خاصه تراشان )سلمانی( »نمود  کوبی عمومی اقدام به آبله میرزا زمان که عباس

 ، ص6821)پاکروان،  «دستور داشتند مردم و به خصوص کودکان را هم تلقیح کنند

 ، ص6831)فلور،  بی کمک گرفتکو و یا امیرکبیر خود از دلاکان جهت آبله (388

چنانکه در اوایل سده چهاردهم کوبیدن آبله توسط دلاکان امری پذیرفته و  (49

 64معمول گشته بود.

کوبی یا روشی  ترین دلایل مبنی بر عدم رواج آبله یکی از مهم ؛سوم

پیشگیرانه در باب مرض آبله به مواضع طبابت بومی ما در قبال این مسئله چه پیش 

گشت. آنچه پیداست اربابان طبابت،  کوبی و چه پس از آن باز می تعمال آبلهاز اس

از این کوبی ننگاشته بودند و  ذیل مباحث مرتبط با مرض آبله سخنی در باب مایه

حکمای سلف و » متأخر برانگیخته بود: اطبای رو گاه حتی تعجباتی در میان برخی

اند و تحقیقات  نوشتهاطبای قدیم در خصوص امراض، جزوی چیزهای کلی 

اند و در خصوص چنین بلیه عمده عام ]یعنی آبله[، هیچ ننوشتن  حکیمانه کرده

 .(116 ، ص6888)گرگانی،  «ها جای تعجب است آن

ای حائز اهمیت است که بدانیم در رساله خلاصه التجارب اثر بهاء  لهأاین مس 

ی پیشگیرانه علیه آبله اشاره به روش ،الدوله رازی برای اولین بار در تاریخ طبابت ما

بهاء الدوله در انتهای بحثی که در باب مرض  (.13 ص ،6821 ،یاصفهان) شده است

های آبله را با نبات سوده  ریشهو اندرین ملک خشک»نویسد:  آبله آورده است می

کند و آفت هوای عفن مولد آبله را از ایشان باز  اگر بخورد اطفال تندرست می

 ، ص6832)رازی،  «باشد آورند اندک و کم مضرت می ر آبله بر میدارد و اگ می

332). 
به نگارش در آمده و در آن از روشی  ق982خلاصه التجارب به سال 

پیشگیرانه که البته نه به صورت کوبیدن به بدن اطفال بلکه به صورت خوراکی 
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صر گشت، سخن رفته بود. اما جالب آنجاست که با آغاز و ظهور ع تجویز می

ها بعد از نگارش اثر مزبور، هیچ کلامی از این روش پیشگیرانه در  صفوی طی دهه

ها توجهی به  آمد. هیچ یک از این رساله میان رسائل طبی آن دوران به چشم نمی

ها قبل مطرح نموده بود،  آنچه خلاصه التجارب در باب پیشگیری از آبله در سال

ین روش نداشتند. بنابراین، نه فقط در ای به ا ننمود و اطبای عصر صفوی اشاره

ز آبله، ها قبل به رغم توجه خلاصه التجارب به پیشگیری ا رسائل طبی ما طی سده

شود، بلکه حتی گزارشاتی از مخالفت اطبا  له یافت نمیأنشانی از توجه به این مس

المثل ژوبر که به  کوبی در ایران نیز حکایت شده است. فی در ابتدای رواج آبله

برد از مخالفت میرزا شفیعِ حکیم که در  در ایران به سر می ق6336م/6381سال 

نوشت که  کرد و می هنگام بیماریِ ژوبر مراقبت از وی را بر عهده داشت، یاد می

 ، ص6842)ژوبر،  «شمرد ها را از بدایع خطرناک می کوبیدن مایه»حکیم مزبور 

312). 
از ذکر شمار اطفالی که در آذربایجان رساله تعلیم نامه در عمل آبله زدن پس 

کوبی شدند، علت ذکر چنین آماری را  میرزا آبله و به روزگار حکمرانی عباس

و در »... ای دانسته است.  نگرانی از مخالفت و تشویش اطبای ایرانی با چنین رویه

نفر  فرد واحد تخلف نکرده بلکه در کل همه اطفال به غایت موثر شده و در یک

ها بیماری آبله عود نکرده است. و غرض مترجم از شمردن عدد اطفال هفت  از این

قرال و تفصیل دادن شماره اطفال آذربایجان آنست که طبیبان ایران از این عمل 

تشویش و دغدغه نکنند، و بدانند که این عمل  اطمینان به هم رسانند، و مطلقاً

ها چندین هزار بار  لمبارک که در دست حکمای فرنگ و انگلیز و سایر قرا

ین عمل جد جهد ا تخلف نکرد. پس باید که حکما در تجربه و امتحان شد و مطلقاً

ین هلاکت به سلامت بمانند و در ا نمایند و سعی بلیغ کنند که بندگان خدا از
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عملی که منافع کل عالم در ضمن او موجود است، لجاجت نورزند و انصاف را از 

العین مشاهد و محسوس است، مخالفت را در با رأی دست ندهند. و در امری که

خطائی در او  کنار گذارند، و مکرر با قوانین مذکوره تجربه کنند، اگر احیاناً

ملاحظه نمایند و گفته مرا خلاف کنند، آن وقت ترک عمل مرقوم را نمایند. و 

اض اگر کسی بدون تتبع و امتحان از قول من اعراض و از چنین منفعت عامه اغم

کند، شاید که در دنیا و عقبی مورد سطوت و عتاب و خطاب قهاری گردد. مِنْ 

أَجْلِ ذلَِکَ کَتَبْنَا علََى بَنِی إِسْرَائِیلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفسًْا بِغَیْرِ نَفْسٍ أوَْ فَساَدٍ فِی الأَرضِْ 

خویی تبریزی، ) 61«.ا أحَْیَا الناَّسَ جَمِیعًافَکَأَنمََّا قَتَلَ الناَّسَ جمَِیعًا وَمَنْ أَحْیاَهَا فَکَأَنَّمَ

 .(2-3 صص، 6348
له بود که نه تنها در میان أخوئی در این رساله نشانگر این مسدغدغه حکیم 

با کوبی امری ناشناخته بود، بلکه بوی مخالفت و معاندت اطبا  طبابت بومی ما آبله

ت و مخالفت و انصاف اطبا کید رساله بر عدم لجاجأشد و ت ای شنیده می چنین شیوه

و تهدید به عقوبت الهی در صورت ترک عمل، جملگی خبر از عدم استقبال از 

کوبی انسانی  داد. بدیهی است چنانچه پیشتر مایه کوبی توسط طبابت دوران می آبله

در ایران شایع بود و در میان مردم و اطبا رونق داشت، نه فقط حاجتی به ابراز 

ی توانست خود به منزله رفت بلکه می کوبی گاوی نمی با آبلهنگرانی از مخالفت 

کیدی بر مشابهت میان این دو شیوه در أقیاس با شیوه جدید و به مثابه ت امری قابل

 ها مورد استفاده قرار گیرد.  ها و روزنامه رساله

کوبی در ایران به اجرا گذاشته شد،  آنچه پیداست زمانی که آبله ؛چهارم

های فراوانی بر سر آن صورت پذیرفت. مسئله صرفا عدم  کشمکش ها و مخالفت

له بر أشگیری از مرض آبله نبود، بلکه مستمایل جامعه یا کم اقبالی آن در قبال پی

کوبی و زیر بار نرفتن جامعه از انجام عمل مزبور بود.  سر مخالفت و منازعه با مایه
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گزارش ) «ها نبودند پیدمیمردم عموما موافق واکسیناسیون حتی هنگام ا»گرچه 

با ( 44 ، ص6831به نقل از فلور،  3-6، ص 6938و  6936 بریتانیای کبیر، حکومتبازرگانی 

به هنگامی بود که آبله  اًکوبی در ایران نیز صرف رواج آبلهاینحال محتمل بخشی از 

در زمان ابتلای به بیماری صورت  کوبی مخصوصاً گشت، چراکه آبله شایع می

، از آن رو که قادر بود تا از شدت مرض بکاهد و سیر بیماری را تغییر گرفت می

 و طبیعتاً ؛(68 ، ص6839ی، قاسم منظور الاجداد و به نقل از6868روزنامه اطلاعات، ) دهد

کوبی رغبت مضاعفی نشان  مردم در زمان بروز مرض به انجام عملی چون آبله

 دادند. می

گرفت.  ف گسترده و متنوعی را در بر میکوبی طی های عمومی با آبله مخالفت

ها به دلیل عدم اعتماد مردم به فرنگیان بوده است. گرچه  احتمالا بخشی از مخالفت

درباره گرایش ایرانیان به پزشکان اروپایی، گزارشات بسیار و گاها متناقضی از 

است با این وجود پید 61توجه و استقبال گرفته تا تجنّب و امتناع نقل گردیده است،

ای اوقات به مثابه عامل مهمی در مواجهه با معالجات و تدابیر توصیه  که در پاره

یافت. موریه که از مخالفت فراشان حکومتی با  شده توسط فرنگیان نمود می

له سخن أطور مخالفت اطبا با این مسکوبی سفارت بریتانیا در تهران و همین آبله

کند که چشم یکی از  وفی نقل میگفت، ماجرایی درباره میرزا یوسف مست می

پسرانش به دلیل آبله از دست رفته بود، و او قول داده بود که فرزند دیگرش را 

کوبی نزد جراحان سفارت بیاورد. با اینحال او از این کار سر باز زد و  جهت آبله

یک ماه دیگر دومین پسرش از سر مرض آبله مرد و بعدها با ناراحتی، مخالفت 

اش عنوان  کوبی پسر ازدست رفته ماد به اروپاییان را دلیل عدم آبلهزنش در اعت

  .(693، ص 6363، )موریه کرد
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اش به اولین مواردی که طبیبی فرنگی واکسن  مادام کارلا سرنا در سفرنامه

ایرانی نویسد که اطبای  آبله را در ایران مورد استفاده قرار داد اشاره کرده و می

ی پنداشتند که درویشان برای جلب ساده لوحان سر هم یها آن را از جمله افسانه»

یاد « ملایان و به خصوص حکیمان»کوبی از سوی  او از مخالفت با آبله«. کنند می

اند  کند و معتقد بود که آبله در آنجاهایی که پزشکان اروپایی مستقر شده می

و « ندرسا بخصوص در دهات کشور آسیب فراوان می»کاهش یافته اما همچنان 

)کارلا سرنا،  «ینه کردن اطفال خود اکراه دارندهمواره گروهی از ایرانیان از واکس»

دکتر هانزشه مجبور شد واکسیناسیونی  6318در اواخر دهه  .(646-648 ص، ص6813

)فلور،  بی کنار بگذاردهای مذه را که در رشت آغاز کرده بود به دلیل مخالفت

 .(18 ، ص6831

کوبی است.  ی نیز موید این عدم تمایل و مخالفت با آبلهشواهد متعدد تاریخ

تنها سیصد  ق6312روز از ماه ربیع الاول  33داد که طی  وقایع اتفاقیه گزارش می

 ، ص6 ، جق6312؛ روزنامه وقایع اتفاقیه،  26، ص6831)اقبال،  اند کوبی شده و سی نفر آبله

هزار نفر در نظر  688تا  28که چنانچه جمعیت تهران آن روز را حدود  (43

مقدار بسیار اندکی خواهد بود. همین روزنامه که به هیچ روی درباره  62آوریم،

های مختصری به عدم تمایل مردم  نوشت، گاه اشاره کوبی نمی ها با آبله مخالفت

میرزا حسن که مامور »نوشت  کوبی در یزد می نمود. همچنانکه درباره آبله می

ها نیز مانند  کوبی اطفال آنجا بود بعد از ورودش مردم را اخبار کرده است، آن آبله

های سابق نوشته شده در اول از این معنی  اهل بعضی شهرهای دیگر که در روزنامه

اند؛ نواب میرزا محمدصادق یزدی که اطفال خود را داده است  زیاد وحشت داشته

آورند و آبله  د، بعد از آن سایر مردم نیز مطمئن شده اطفال خود را میان آبله کوبیده

کوبی  طی سده سیزدهم، دشمنی و نزاع با آبله 63«.شوند کوبند و زود خوب می می
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شد که  حال گاهی می به مراتب بیشتر از تمایل و استقبال از آن بوده است، با این

یافت. چنانکه در گزارشی  ایش میشدند، اندکی افز کوبی می میزان اطفالی که آبله

از روزنامه یزد نقل شده بود، طی ماه جمادی الثانی تا صفر  ه.ق6328که به سال 

  69کوبی شدند. نفر آبله 6818آن سال 

کوبی از سوی مردم به  ها در انجام عمل آبله ها و زیر بار نرفتن ناسازگاری

و روزنامه  38شته بوداخذه وا داؤکه حکومت را به تعیین جریمه و م حدی بود

داد از اطفالی که به دلیل آبله نکوبیدن تلف  وقایع اتفاقیه معمولا گزارشاتی ارائه می

  36.شده بودند

کوبی، گاه  ها با امر آبله ها و ناسازگاری آنچه پیداست به رغم وجود مخالفت

د، کوبی شده بودن شد که حتی آنانی را که آبله رخدادهایی از شیوع آبله گزارش می

کوبی  دلایلش از سوی آنانکه تاریخ آبله گذاشت و معمولاً نصیب نمیاز آسیب بی

اند، به تهیه  کوبی بوده اند و در اغلب موارد خود از مدافعان آبله را روایت کرده

نامناسب مایه آبله و عدم رعایت پاکیزگیِ وسایل مورد استفاده و حذاقت اطبای 

دس زد که چنین مشکلاتی محتمل لجاجت در توان ح گشت و می کوب باز میآبله

  33.کرد مخالفت را تقویت می

کوبی  که مرض آبله در کرمان شایع گشته بود، آبله ق6313در ربیع الثانی 

ها کوبیده شده بوده است بعد  حتی اطفالی نیز که آبله آن»کرد:  نیز دردی دوا نمی

وقوفی استاد . گویا از بیاند از درآوردن آبله به همان ناخوشی آبله وفات یافته

کوب باشد. لهذا اولیای دولت علیه قرار دادند که استاد دیگر که مهارت در  آبله

روزنامه ) «این کار داشته باشد به جای او مأمور گردد و او از آنجا احضار شود

بر مواظبت مجدد بر  ق6321مجلس مصلحت خانه در  (338 ، ص6313 یه،اتفاق یعوقا

کرد و از به  کید میأسالی متروک و موقوف گشته بود، ت که چند کوبی امر آبله
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، 6811)آدمیت،  «مایه آبله را بدل و بد نکنند»ه گفت ک خدمت گماردن کسانی می

ناخوشی آبله در کردستان شدت کرده بود و تعداد  ق6328در ربیع الثانی  (383 ص

در سال گذشته آبله حتی اطفالی هم که »کمی از اطفال جان سالم به در بردند و 

 «اندین اوقات به این مرض مبتلا شده فوت گردیدها ها را کوبیده بودند باز در آن

روزنامه فرهنگ اصفهان از  ق6392در  (933 ، ص3 ج ،6328 یه،اتفاق یعروزنامه وقا)

کوبی هر قدر و هر قسم که  عمل آبله»نوشت که  می« اطبای فاضل محقق»قول 

ن عوام تا به حال معمول نبوده که اطمینان کامل از صحت بوده است طوری فیمابی

عمل و پاکی ماده آبله و سایر لوازم آن حاصل باشد و هر قدر آبله کوبیده شده 

رسمی خشکِ  ی آبلهعلم و بی سر رشته، با نیشترهای ناپاک و مایهاغلب مردمِ بی

کوبی در  داست آبلهآنچه پی .(6392روزنامه فرهنگ اصفهان، ) «اند فاسد شده کوبیده

رفت عاید و  ای که از آن انتظار می و نتیجه ههمان زمان نیز گاه اثر گذار نبود

 گشت. حاصل نمی

به حدی فراوان بود  این روش جدیدها با  ه که بود، مخالفتبه هر روی هرچ

کوبی در ایران  که قریب به یک قرن از اولین آبله ق6863که در ذیقعده 

در ایران هنوز آن طور »نوشت  نه در باب رواج این عمل میگذشت، عین السلط می

را آبله  ها های آن شایع نشده. در دهات هیچ نیست و اغلبی وحشت دارند که طفل

 .(283 ، ص6 ، ج6824)عین السلطنه،  «بکوبند

کوبی گاوی دست کم با  چنانچه بپذیریم که ایرانیان پیش از رواج آبله

ند، بعید است رویه جدید چه در میان مردم و چه در ا کوبی آشناییتی داشته مایه

شد. از همین رو بود  ها و منازعات روبرو می میان اطبا با چنین حجمی از مخالفت

کوبان و  یار غارِ آبله کوبی در ایران، مخالفت عمومی ی آغازِ آبلهکه از لحظه
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کوبی  ساط آبلهها به وفور ب تراشیها و مانع گشت و سرکشی اطبای حافظ الصحه می

 چید. را بر می

 

 گیرینتیجه

های بیشتر هایی است که تدقیق و بررسیتاریخ پزشکی از جمله حوزه

های مختلفی از علوم انسانی یاری خواهد بخشید. به ویژه، تاریخی در آن، به حوزه

با طبابت بومی ما که در سده سیزدهم و در دوره  نوینپزشکی دانش ی مواجهه

باید تواند روشنگر بسیاری از ابهامات تاریخ علم ما باشد. افتاد، می قاجار اتفاق

-کوبی در ایران میآن آبله کوبی و در پیدقت داشت که وقتی صحبت از مایه

ورود  روبرو نخواهیم بود، بلکه از همان ابتدای ی عملشود، نه تنها با یک شیوه

شد. گاه به اجرا گذاشته می کوبی به ایران، همین رویه نیز به صور گوناگونآبله

گرفت، گاه کوبی توسط آن صورت میآمد و آبلهآبله از گاو به دست می یمایه

گشت کوبی شده بود، استخراج میگاوی آبله یاین مایه از طریق انسانی که با مایه

انسانی به طرق مختلف به  یشده آبلهخشک هایپوسته از طریق ،و یا گاه مایه

-های مایهبرخی از مورخان، شواهد محدود موجود در ارتباط با شیوه آمد.دست می

 قرون اخیرها قبل، اما دست کم از تا سده کوبی در قبایل ایرانی را که اگر نگوییم

از  کوبیاند از این امر که مایهگرفته بدین سو در ایران رایج بوده است، نشانی

 یکوبی به شیوهبا ورود آبله یتها قبل در ایران شایع بوده است و در نهاسال

تنها شیوه و رویه آن تغییراتی به خود گرفت. با این وجود شواهد متعدد  ،جدید

کوبی از ابتدای ورودش به ایران، این ها با آبلهها و ناسازگاریبر مخالفت مبنی

ایران رواج داشته است، زیر سایر نقاط ها پیش در از سال احتمال را که این شیوه

خیل ها به حدی بوده است که بعید است، دست کم مخالفت ال خواهد برد. اینسو
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و فشارهای حکومت بر ترویج به شیوه جدید  کوبیآبله زاز ایرانیان پیش ا کثیری

در برخی  کوبی انسانی که ظاهراًای حتی به صورت مایهو انجام آن، با چنین رویه

 داشتند.نقاط رایج بوده است، آشنایی می

 ردانیقد

فکری دکتر محمد مهدی اصفهانی استاد دانشگاه علوم  یاری ها رهنمودهایاز 

 نمایم.می پزشکی تهران در تألیف این مقاله سپاسگزاری 
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 پی نوشت ها

 پیدایش مدرسه»عنوان مقاله حاضر از پایان نامه کارشناسی ارشد مصطفی کریمخان زند تحت 

تخراج شده در گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران اس« در ایران جدید

 است.

در ممالک محروسه، : »نوشت یداده بود م یکوب که جهت آبله یدر اعلان یهاتفاق یعزنامه وقارو. 6

کور و  یا کند یرا هلاک م یکه اکثر شود یاست که اطفال را عارض م یآبله عموم یناخوش

آبله را  ینا یکه در کودک یاشخاص شود یشده و حالا م یدهد یار. چنانکه بسشوند یم یوبمع

خصوص اهل دارالمرز که  رسند، یو به هلاکت م آورند یم یرونب یاند، در بزرگ هردیاون یرونب

 یرونآبله ب یکه از قشون قراول آنها در سن پنجاه سالگ شود یدارالخلافه ملاحظه م یندر هم

 یتکه در طفول اند یافته ینطوررا به ا یناخوش ینا ی. اطباء چارهشوند یهلاک م یآورده و بعض

 زحمتیو ب آورد یم یرونو آن طفل چند دانه آبله ب کوبند یو به طفل م دارند یم راز گاو آبله ب

 از بعد که اندگماشته یففن شر ینا یادگرفتن یکسان برا یهدولت عل یای. اولشود یخوب م

اطفال خود را مردم  یعجم یتیکه درهر ولا یندممالک محروسه مامور نما جمیع به آموختن

 یعروزنامه وقا)« آسوده گردند یبهلاکت و ع یشِبکوبند و از تشو ار شانو آبله یاورندب

 (.68-64ص ، ص6 ، جق6312 یالثان یعرب 69، 8نمره  یه،اتفاق

مذکور دانسته است. من  یخرا توسط دکتر جوکس و در تار یراندر ا یکوب آبله یمعرف یکُتب. 3

 یندر ا) یافتمورت گرفته باشد، نص یختار یندر هم یکوب آبله یناول ینکهدر مورد ا یگریمنبع د

  (.638، ص 3886و رایت،  323، ص 6991گاه کنید به: کتبی، باره ن

و ورودش به  کرد یکار م یشرکت هند شرق یلاتبود که در تشک یدکتر جوکس جراح.  8

او  یفهشرکت و در بوشهر انجام گرفت. الگود معتقد است که وظ ینهم یقبار از طر یناول یرانا

را داشت  «یپزشک قنسولگر» یبود و گرچه سمت رسم یاسیباشد س یاز آنکه پزشک یشترب

که  یتیدر مأمور ی. وداد یانجام م یزرا ن یرهو غ یمترجم ولگری،معاونت قنس یعملا کارها یول

در قشم جهت حفظ  یهند شرق یکمپان یروهایدر رابطه با استقرار ن شاه یبه قصد مذاکره با فتحعل

شده بود، در اصفهان به وبا مبتلا شد و درگذشت. گرچه او  یتختپا یس راهفار یجخل یتامن

که اجازه دهد  کند یم یهبه شاه توص ینکهبر ا یمبن خانینعلیحس از ییدیبود تأ یرازدر ش یکهزمان
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امر خود راه تهران را در  یناز ا ینانجهت اطم ینحالکرد، با ا یافتدر قشم بمانند، در یسیانانگل

-یرکو ز ترینیدهاز ورز یکیانگلستان  یپلماسیکه با مرگ او د نویسد یالگود م گرفت. یشپ

الگود،  نید به:کنگاه  او )درباره منطقه از جهان از دست داد ینخود را در ا ینمأمور ترین

  (.381-386، ص 6993اینگرام،  ؛186-189 ش، ص6813

است که از طرف  یرانیا یپزشک یشجودان ینبابا افشار، اول یمنظور حاج ینجا،در ا ظاهراً.  4

در  باشی یمبه لندن فرستاده شد و پس از بازگشت به سمت حک یلجهت تحص یرزام عباس

 کار گشت.ه مشغول ب یرزام دستگاه عباس

رساله  ینا یعدر صدد ترجمه و تصن ق6348که در غره شوال  کند یاشاره م یخوئ یمحک.  1

 یندر هم یکبود از رساله دکتر کورم یترجمه آزاد تیقرساله مزبور، در حق ینبرآمد. همچن

؛ «Smallpox Inoculation and the Need for its Universal Use»باره با عنوان 

  (.  329، ص 6991؛ کتبی، 466-468، صص 3881نید به: ابراهیم نژاد، کگاه باره ن یندر ا)

شوال  یخو به تار یخوئ یمتوسط حک نامه در عمل آبله زدن که یمبر طبق آنچه در رساله تعل.  1

زمان صورت گرفته  یندر هم یدبا یزن یرزام عباس یعموم یکوب احتمالا آبله یافته، یرتحر ق6348

اولاد  ق6333در سال  یککه دکتر کورم دهد یم یحدر رساله مزبور توض یخوئ یمباشد. حک

مرض آبله مشاهده  یرزادگانز اما یک یچو از آنجا که تا به حال در ه یدآبله کوب را یرزام عباس

کهف الحاج و  یممزبور را مامور ساختند که عمل مرقوم را تعل یبطب» یرزام نشده است، عباس

و  یابابا نام که از منسوبان آن حضرت بود کند و آن هم در کل اطفال رعا یحاج ینالمعتمر

چنانکه اشاره  ینهمچن .(1-2 ص، ص6348، یزیتبر یی)خو «یدمذکور نما لعم یاجرا یرهاغ

شدند را ارائه  یکوب آبله یجانبلاد آذربا یرکه در سا یرساله شمار اطفال یندر ا یو شود،یم

ه، یجانجام گرفته و در نت یعموم یکوب آبله ینبه هنگام نگارش رساله، ا ینکرده است؛ بنابرا

 ینجاکه حاجباشد. از آ یرفتهصورت پذ ق6348و  ق6333 یعنیدو سال  ینا ینما ب بایست یم

که  ق6384عازم انگلستان شد تا حدود  یدر پزشک یلتحص یکه برا ق6331بابا افشار از 

 یچنانکه برخ یجاندر آذربا یعموم یکوب حضور نداشت، عمل آبله یرانبازگشت، در ا

از  یکوب آبله یناست ا یدبع ینطورمدت مذکور صورت گرفته باشد. هم رد توانسته یاند، نم پنداشته

 یهدوره دوم جنگ با روس یران( که ای)توافق بر سر معاهده ترکمانچا ق6348تا شعبان  ق6346
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 ق6346تا  ق6384 ینما ب یعموم یکوب آبله ینمحتمل اول ین،انجام شده باشد. بنابرا گذراند، یرا م

و  یاتولا یاننکته قابل تامل است که در م ینگرفته است. ا جامان ق6348تا قبل از شوال  یا

 یاز معاهده ترکمانچا یشکه پ یمناطق کند، یم یادها  از آن یخوئ یمآبله زده شده که حک یِقرا

 این احتمال هست که ین. بنابراخورد یبود، به چشم نم یجانو بلاد آذربا یراناز خاک ا یبخش

 ق6348( تا شوال یمعاهده ترکمانچا یامضا یخ)تار نشعبا ینماب یجان،آذربا یعموم یکوب آبله

 ( صورت گرفته باشد.یکوب نگارش رساله آبله خی)تار

قرن  یلآباد اصفهان و در اوا یبحب یهدر قر یکوب از مردم به آبله یاریاز تن ندادن بس یباد.  2

 .(661 ، ص6834، یباد نیدکگاه ن) دهد یخبر م یچهارده شمس

 از بدن خارج شود. یاکه از جراحت  یچرک.  3

ز مضمون دستخط مبارک که به عهده نواب مستطاب اشرف ا یونیهما یممکنونات قلب رح». 9

علوم دام اقباله، شرف صدور  یرامجد کامکار و شاهزاده افهم اعظم والاتبار اعتضاد السلطنه وز

معلوم است. سواد دستخط مبارک اعتضاد  یدهرساله مرقوم گرد این و سواد آن لفظاً بلفظٍ در یافته

فظ نفوس محترمه و سلامت اطفال مملکت حکم وجوب دارد. ح یکه برا یکوب آبله یاعالسلطنه ش

باشد. چون اداره حفظ صحت به  یقمراقبت و اهتمام مخصوص و دق یککار در تحت  ینا یدبا

 ینمأمور یرانبه هر نقطه ا ید. باشود یخاصه شما معدود م یفامر هم از تکال ینعهده شما است ا

درجه قوت نافذ  یدر اعل یکوب آبله یاعرواج و ش کار بوده، حکم شما در ینا یشما مواظب اجرا

ها مفروض  آن یایآبله و اول یدنمجبور به کوب یرانا یایاطفال رعا یلهباشد؛ و به هر وس یو جار

نوبت روزنامه  یک یمقصود استطلاع نموده ماه ینا یشرفتاز پ یلهامر باشند؛ و به هر وس ینا

 یقروزنامجات به مهر و تصد ین. و ایدنمائ یمور ما تقدرا به حض یرانو قرآء ا نواحیتمام بلاد و 

نماند، در همه  یحکم مستثن یناز ا یطفل یچکه ه یممحل موشّح باشد و بدان یو کدخداها یاناع

که احکام شما در  داریم یدستخط مقرر م ینشده است. به موجب هم یو جار یقرار سار ینجا ا

احکام خاصه ملوکانه است و صاحب آن  یو تال واجب الاطاعه یرانا یخصوص در همه جا ینا

 یجو ترو یتالاجراء دانسته، از کمال تقو یامر فور یناظهارات شما را متعلق به ا یدادارات با

مجلس حافظ الصحه دارالخلافه ناصره، )« ق6392 یلئ یلو یهالثان یجماد 31. یندقصور ننما

 (.4-1 ق، صص6392
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 1) 19مزبور در روزنامه فرهنگ اصفهان از نمره  همچنین این فرمان به همراه رساله

 ق( به طور کامل منتشر شده است.6392شوال  68) 14ق( تا نمره 6392رمضان 

 .یدکه بر اندام برآ یزهآبله ر.  68

 کوبی یهدر استنابول در سده هجدهم با ما یتانیابر یربار خانم مونتاگو همسر سف یناول یبرا.  66

 یکتکن ینا یتانیابوده است آشنا شد و به هنگام بازگشت به بر یجرا یکه در آن زمان در عثمان

آورده شده بود.  یبه عثمان یناز چ یوهش ینوجود دارد که ا یشواهد کرد. ظاهراً یهرا توص یدجد

عمل در بنگال  یناز رواج گسترده ا یشرح م6212در  ینامدار یسیجالب است که جراح انگل

در هندوستان  م6286عمل در  ینا یریجود دارد که از بکارگو یشواهد یز. ندهدیارائه م

  (.211-211، صص 6، ج 6998نید به:   ووجستایل، کگاه ن) کند یم یتحکا

 .باشدیم« است یشانا یحکما»عبارت به صورت  ینا یسیدر نسخه انگل . 63

 یعنی یکوب لهکه آب دانی یم یحاج»... نگاشته است، عبارتِ  یهمور یمزکه ج یدر اصل کتاب.  68

از  یاصفهان یبحب یرزاعبارت را م ینوجود ندارد. ا...« شود؟ یم یوندآدم با گاو پ یچه یوند،پ

کتاب و نه در ترجمه فرانسه آن که  یسیخود به ترجمه کتاب افزوده است. نه در نسخه انگل

ود مبادرت نموده است، عبارت مذکور موج یآن به ترجمه فارس یاز رو یبحب میرزاظاهرا 

مردم از  یانکه در آن زمان و در م یبا توجه به انتقادات یبحب یرزامحتمل خود م ین،. بنابرایستن

ترجمه  یناو در ح ییعبارت را به اثر اضافه کرده است. گو ینبوده، ا یعشا یگاو یکوب آبله

نتقال ا یلبه دل کند یبدان اشاره م یهرا که مور یکوب از عمل آبله یرانیا یمحک یرتِکتاب، ح

-یم یبغر یاامر را ناممکن  ینو تصور کرده و از انجا که ا یربه انسان تعب یواناز ح ای یهما

موریه، ؛ 696 ص ،6816، موریه گاه کنید به:باره ن یندر ا) را افزوده است یاستدلال ینچن دانسته،

 (. 6392؛ موریه، 38، ص 6، ج 6988

، السلطنه ینع) آمده بود یکوب به قصد آبله که نوشت یم یالسلطنه از دلاک ینچنانکه ع.  64

 .(283 ، ص6ج  ،6824

را بدون حق قصاص  یکه هرکس نفس یمحکم نمود ینچن یلاسرائ یسبب بر بن ینبد: »یهآ یمعنا.  61

کند به قتل برساند مثل آن باشد که همه مردم را کشته و هر  ینزم یبر رو ایآنکه فساد و فتنه یب یاو 

 .(83 یهسوره مائده، آ) «یدهبخش یاتبخشد مثل آنست که همه مردم را ح یاترا ح یکه نقس
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 حکایت شانزبان یفارس باشییرا از منش ییاش ماجرا سفرنامه یندر اول یهمور یمزمثال ج یبرا.  61

 یگانهشد که خودش را به پزشک ب یمرگ تنها با تفأل به حافظ راض یدر آستانه یکرده است که حت

 ین(. همو در دوم316 ، ص6831، یه)مور« به پزشکان ما اعتقاد ندارند یرانیانا» که  تنوش یبسپارد و م

 یمارانکه مردم و ب نوشت یم یخارج یئته یاندر م یمیشدن خبر همراه داشتن حک یعاش از شا سفرنامه

 یمسافت، جهت مشورت با پزشک مزبور به سو یرا از اطراف و اکناف و آن هم با وجود صعوبت ط

قاطبه »که  کرد یباره تصور م ین. مادام کارلا سرنا در ا(18-13، صص 6363)موریه،  ا کشانده بوده آن

 هابدان یدمسلمان مومن نبا یکو  یثه انداز ارواح خب یندگانینما ییداشتند که پزشکان اروپا یدهمردم عق

ن جهت بدی. کنند جادو را او اند، ترکه از خوک هم نجس یسوی،سگان ع ینبسا که ا زیرا کند اعتماد

که  پنداشت یم یلز(. دکتر و689 ، ص6813)کارلا سرنا،  «کردند یم یزاز مشورت با آنان پره یمارانب

 یرا ندارند، مردم عام باشی یمکه توان پرداخت مزد حک بضاعتیب یرمردم فق یااز ثروتمندان  یجز تعداد

برسفرنامه دکتر  یا (. امانت در مقدمه19 ص ،6833، یلزندارند )و ییاروپا یبه دکترها یاعتماد چندان

 یناز بزرگتر یکی یدجد یکه پزشک نویسد یم یخاص پزشکان خارج یتو در باب موقع یلزو

 یشدرها بر رو یپزشک بود، تمام ییاروپا یکبود. اگر  یانشرق یقرن نوزدهم برا ییاروپا های یتجذاب

 (.3884)آمانات،  ماند یم یدهپوش یانشهمتا یگربر دکه  یندرا بب یزهاییست چتوان یو م گشت یگشوده م

بوده است )در باب  یونرهامس یقاز طر یراندر ا یطبابت فرنگ یجترو یها از راه یکیظاهرا  ینهمچن

 نوشت یم یز(. الگود ن883-396 ص، ص6 ج ،6833 ،ییروستا نیدکگاه بهداشت و طبابت ن آنان بر یرتاث

 رقابت وجود داشته است )الگود، یرانپزشک به دربار ا یکارسال بر سر  یهو روس یسانگل یانکه م

 یاز پزشکان فرنگ یرانیاننظرات در ارتباط با تصور ا یبرخ برای طور ین(. هم131-131 صص ،6813

 .(11-11، صص6833، یریکث نید به:کگاه ن

کرده است، ارائه  ی( از گزارشات مسافران خارجBémontکه بمون ) اییابیتوجه به ارز با.  62

 688کمتر از  ق6321-6322م/6318هزار نفر و در  12حدود  ق6386م/6361تهران در سال  یتجمع

نجم الملک در  یکه حاج اییمطابق با سرشمار ینهمچن (.699، ص 6993)اتحادیه،  هزار نفر بوده است

اند،  شمارش شده تیکه به عنوان رع ینفر 642،311و در دارالخلافه انجام داد، در آن سال از  ق6334

 (.31-31 صص ،6829، یان)سعدوند دهند یم یلنفر را اطفال تشک 13،881حدود 

روزنامه  یندر هم ین؛ همچن633 ، صق6312رمضان  34، 31نمره  یه،اتفاق یعروزنامه وقا.  63

بود از  یدهگرد یلانکوب که مامور توقف گ ابوالقاسم آبله یرزام ین... و هم چن»: آمده است

اند  داشته یمعن یناطفال بوده در اول اهل آنجا احتراز از ا یکوب نوشته بودند مامور آبله کهیقرار
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اهل شهر در کمال  یاست تمام یدمف یاربس یکوب آبله ینکه ا یوستبعد از آنکه به وضوح پ

از شصت نفر  یادهکوبند و در مدت پانزده روز ز یو آبله م آورند یاطفال خود را م یلرغبت و م

 8، 33نمره )« اند و سالم آبله درآورده و خوب شده یحصح یکه همگ اند یدهرا آبله کوب طفل

 .(681 ، صق6312رمضان 

به احوال  یدهفا یارمتداول شده است بس یتولا این چند سال است تازه در یکوب قاعده آبله». 69

 ؛اند مرض سالم مانده یناز یهمگ اند یدهآبله به اطفال خود کوب این که از یو اشخاص کند یخلق م

 یلکوب از اول هذه السنه اودئ حسن آبله یرزانوشته بودند م یزددر روزنامه  یکهچنانچه از قرار

و پنجاه و پنج نفر را به موجب  یصدهزار و س یکاوقات از قرار روزنامه ماه به ماه  ینا ات

اگر  یاناو اح اند تهیاف یمرض خلاص یناز یو همگ یدهکوب در شهر و بلوکات آبله  یلذ یلتفص

بوده  یدهآبله نکوب یناست که از یکه از کسان گردد یبه مرض آبله فوت بشود معلوم م یکس

 .اند فوت نشده یک یچه اند یدهکه آبله کوب ها است و آن

 و ده نفر یستدو          یالثان یماه جماد در

 نفر یکو هفتاد و  یستدو           ماه رجب  در

 و هشت نفر یو س یصدس           ماه شعبان در

 صد و پنجاه و سه نفر            ماه رمضان در

 و پنج نفر یصد و س           ماه شوال در

 نشده است یدهبوده آبله کوب یناخوش یاما     یحجهقعده و ذ یماه ذ در

 صد و شصت و سه نفر           ماه محرم در

 یعرب 32، 613نمره  یه،اتفاق یعروزنامه وقا) «رو سه نف یستصد و ب           ماه صفر در

 .(916 ، ص3 ، جق6328الاول 

در کل  یکوب به جهت آبله یرهنمودن اطبا و غ ییندر تع یهدولت عل یچونکه منظور امنا». 38

 یهبل ینا یبکله از تفضلات اله ،کم گردد یتولا این آبله در یبود که ناخوش ینا یرانا یشهرها

طور آسان و خوب ه کوب ب آبله یسبب مواظبت صاحبان اطفال و اطباه ب یهدولت عل این در

 یوانیانمورد مواخذه د ،بچه خود را آبله نکوبد یاند که اگر کس گذاشته ربالمره رفع شود و قرا

 .بشود
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است  یدهطفل خود را آبله نکوب یروزها در محله دروازه نو اصفهان شخص یندر ا جمله از

 یمهمرض هلاک شده. پنج تومان از پدر او جر ینآورده و به او آن طفل خود آبله در

 .(382 ، صق6313، هفدهم صفر 41نمره  یه،اتفاق یعروزنامه وقا)« اند گرفته

؛ 6392رمضان  31، 13روزنامه فرهنگ، نمره  نید به:کگاه باب ن یندر ا یگرد یمثال برای

 .428 ، ص6811، یاحس یزو ن

 این در یکوب حسن مباشر آبله یرزانوشته بودند م یتزنامه آن ولادر رو که یاز قرار یزد؛».  36

 یدهوبا آبله کوب یناخوش ینوبا و در ب یو پانزده نفر اطفال آنجا را قبل از ناخوش یصداوقات س

او شده  یدعمل اهمال نموده است ضرر آن عا این اند و هرکس در خوب شده یاست که همگ

طفل خود اهمال نموده بوده است و طفل او  یکوب در آبله یفمستو یمحمد عل یرزااست از جمله م

، 3 ، جق6328صفر  61، 641نمره  یه،اتفاق یعروزنامه وقا)« به مرض آبله در گذشته است

 .(961ص

از  یادتراند امسال در آنجا مرض آبله ز نوشته یتولا یندر روزنامه ا یکهاز قرار یزد؛»

 یدهفا یرهبه حال اطفال و غ یاربس یکوب آبله بروز کرده است ولکن عمل یگرد یها سال

 کند ینم یرها تاث مرض سالم اند و مطلقا در آن این اند از شده یکوب ها که سابقا آبله . آنبخشد یم

 یه،اتفاق یعروزنامه وقا) «یابند یم یاز مرض مزبور خلاص شوند یم یکوب که تازه آبله یزن اه و آن

 .(6623 ، ص3 ، جق6328قعده  یذ 3، 638نمره 

عمل  ینآنانکه انکار ا یالراه خ یاو گو: »... نوشت یدرباره آبله در آن دوران م یا رساله.  33

 ها یجا یتخلف کردن او را در بعض بینیم یآن است که ما م دانند یو او را باطل و لغو م کنند یم

 بلهها آ در آن یگاو آبله یهاطفال را که با ما یآبله در آوردن بعض یگربار د کنیم یمشاهده م

و من در جواب  .و عبث است یهودهعمل ب یناصل ا ینکهکمتر از جهت ا یستن یناند و ا زده

به ندرت تخلف  ها یکه در بعض جا یمو اگر قبول کن یستکه اولا تخلف قبول ن گویم یم

له و جراحت که از آب یهاست که اصل ما یناز جهت ا یا یستن یآن هم از دو وجه خال کند یم

از  یاو  .ناقص است یرشسبب تاث این از ،است و درست نپخته است عیوببرداشته م یگاو

صنعت عاجز و  این در یعنیساختن عمل ناقص است  یاست که خود جراح در جار ینجهت ا

 یلدل ینگونه. پس به ارسد یبه اتمام نم یرشتاث ،عمل ینقاصر است و سر رشته کامل ندارد به ا
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عمل  ینکه در اول انکار ا یکردن و کسان یدنبا کالمنفعت را تر یمامر عظ نیچن یافواه یواه

آبله  یآبله گاو یهرا با ما یشو اولاد خو کنند یرا انکار م یشاکنون انکار کردن خو کردند یم

 است و یدهمطلب به گوش من نرس ینانکار نمودن ا یاحد یناتخم شود یزنند و پنج سال میم

 .(661 ، صرساله در آبلهبی تا،  ا،ن یب) «العم عند اله

 

 فهرست منابع

 .یپزشک 318دانشگاه تهران، مجموعه شماره  ی،رساله در آبله، خط .تا( ی)ب .نا یب

در آثار منتشر نشده  یو اقتصاد یاسیو س یافکار اجتماع .(6811) .هما ،ناطق .،یدونفر ،آدمیت

 .آگاه ،قاجار، تهران دوران

مردم اصفهان در هشتاد  های یخانه تا دانشگاه شتاب دگرگون مکتباز  .(6834) .عباس ،ادیب

 .اصفهان یدرمان یو خدمات بهداشت یاصفهان، دانشگاه علوم پزشک یر،سال اخ

و بهاء  یراز یایمحمد بن زکر یعلم یگاهبه آثار و جا ینگاه .(6821) ی.محمد مهد ،اصفهانی

 .یرانا یدرمان یبهداشت و خدمات یدانشگاه علوم پزشک ،تهران ی،الدوله راز

 .8ماره ، ش4ال س یادگار، ی،کوب : آبلهیراندر ا یدسابقه تمدن جد .(6831) .عباس ،اقبال

 .انتشارات اقبال ،تهران یدان،محسن جاو یران،ا یپزشک یختار .(6813) یریل.س ،الگود

 ی،روح یهوس، صفو ر یرانده ساله ا ینبردها شاه یو فتحعل یرزاعباس م .(6821) ینه.ام ،پاکروان

 .یرانا یختار ،تهران

 ،تهران ی،جهاندار یکاووسک یرانیان،و ا یرانسفرنامه پولاک ا .(6813) .ادوارد یاکوب ،پولاک

 .یخوارزم

 .انتشارات دانشگاه تهران ،تهران یران،ا یو پزشک یدامپزشک یختار .(6831) .حسن ،بخش تاج

 .یلوفرانتشارات ن ،تهران یرانی،ارباب ش یدحم ه،یسفرنامه تاورن .(6838) یست.ژان بات ،تاورنیه

دانشگاه  ی،خط ی،کوب نامه رساله آبله یمتعل .ق(6348) .محمد بن عبدالصبور ،یزیتبر خویی

 .9896تهران، شماره 

و  یمحمدرضا شمس اردکان یسیو بازنو یحخلاصه التجارب، تصح .(6832) .بهاء الدوله ،رازی

 .تهران یپزشکدانشگاه علوم  ،تهران یگران،د
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 .13نمره  . رمضان،(6392) .فرهنگ اصفهان روزنامه

محمود افشار،  یرزام باشی، یمحک یکاشان خان یتق یرزام .(6831) .فرهنگ اصفهان روزنامه

سازمان اسناد و کتابخانه  ،تهران ی،رحمان للها یتعنا یمو تنظ یهته ی،قاسم یدفر یدمقدمه س

 .یرانا یاسلام یجمهور یمل

با  ایران یکتابخانه مل ،تهران یران،ا یکتابخانه مل یمو تنظ یهته .(6828) یه.اتفاق یعوقا هروزنام

 .ها رسانه یقاتمرکز مطالعات و تحق یهمکار

 یسازمان اسناد و کتابخانه مل ،تهران یران،طب و طبابت در ا یختار .(6833) .محسن ،روستایی

 .یرانا

 ی،از آغاز تا سقوط سلطنت پهلو یرانا یخ: تارروزگاران .(6834) ین.عبدالحس ،کوب زرین

 .تهران: سخن

 .چهر یکتابفروش یز،محمود مصاحب، تبر یران،مسافرت به ارمنستان و ا .(6842) .ا پ ،ژوبر

 ،در عصر قاجار، تهران یرانا یخیتار شناسی یتبر جمع یدرآمد .(6829) یروس.س ،سعدوندیان

 .پ و انتشاراتسازمان چا ی،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام

دوره خوف و وحشت، به  یا یاحخاطرات حاج س .(6811) .بن محمد رضا یمحمد عل ،سیاح

 .یرکب یرام ،افشار، تهران یرجنظر ا یرالله گلکار، ز یفس یحو به تصح یاحس یدکوشش حم

 .یرکبیرسسه امؤم ،تهران ی،شاردن، محمد عباس یاحتنامهس .(6881) .ژان ،شاردن

 .ییمطبعه روشنا ،تهران یت،و ترب یمدر تعل ینروش نو .(6864) یسی.ع ،صدیق

السلطنه، به کوشش مسعود سالور و  ینروزنامه خاطرات ع .(6824) یرزا.قهرمان م ،السلطنه عین

 .یرانتشارات اساط ،افشار، تهران یرجا

علوم دانشگاه  ،پور، تهران ینب یرجدر دوره قاجار، ا یرانسلامت مردم ا .(6831) یلم.و ،فلور

 .بوشهر یدرمان یو خدمات بهداشت یپزشک

 یدی،اصغر سع یعل یران،در ا ها یینها و آ سفرنامه مادام کارلا سرنا آدم .(6813) .سرنا ،کارلا

 .زوار یکتابفروش

و  یاصفهان، اصفهان، دانشگاه علوم پزشک یپزشک یشینهبر پ یدرآمد .(6833) .مسعود ،کثیری

 .‫ یمعاونت پژوهش اصفهان، یدرمان یخدمات بهداشت
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 .66332شماره  ی،کتابخانه مل ی،مرض آبله، خط .(6888) .عبدالستار ،گرگانی

 .1628 ی،طهران، کتابخانه مل ی،سنگ ی،کوب آبله .(6392) .حافظ الصحه دارالخلافه ناصره مجلس

اول و  یدر دوره پهلو یعموم های یماریب .(6839) .یهرق ی،قاسم .،ینالاجداد محمدحس منظور

دوره  ژه نامه تاریخ پزشکی اسلامی(،وی) بهارستان یاممقابله با آن، پ یاقدامات دولت برا

 .66-6 صص، 2شماره  ، دوم، سال دوم
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شناسه مؤلف یادداشت  

دانشکده علوم اجتماعی از دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی مصطفی کریمخان زند: 

دانشگاه تهران و پژوهشگر گروه جامعه شناسی پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی 

 است.  علایق پژوهشی وی تاریخ اجتماعی پزشکی جملهاز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. 
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